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عکس : زهرا شاه حسینی

دیگر صرف داســتان عکس و تک‌عکس و اینکه 
عکسی با کادر و نور خوب بگیریم نیست و دورۀ 
این چیزها به ســر آمده اســت. عکاســی معاصر 
یــک هنر بین‌رشــته‌ای و میان‌رشــته‌ای اســت. 
کــه بتواند  عکــس در دنیای امروز چیزی اســت 
جریانــی درســت کنــد و اتفاقــی را رقــم بزند و آن 
را ادامــه بدهــد. صــرف اینکــه عکــس بگیریــم تا 
حال‌مان خوب شود کافی نیست. این نگاه هم 
می‌تواند باشد ولی دیگر آن‌قدر عکسِِ خوب از 
مناظر گرفته شــده اســت که دیگر نیازی به این 
کار نیســت. همین الان در اینترنت کلمۀ غروب 
را جســت‌وجو کنید. می‌بینید میلیون‌ها عکس 
از غروب خورشید گرفته شده است. البته این را 
بگویم که بخشی از درآمد زندگی و معیشت من 
از طریق کارت‌پســتال و عکس‌هایی است که از 
فضاهــای تاریخــی و طبیعی و صنعتــی گرفته‌ام 
گر فکرت این باشد که عکاسی فقط همین  ولی ا
گیر کنی و پیش نروی  است و در این چارچوب 
گیــری باید  کــه می‌ تمــام می‌شــوی. هر عکســی 
ببینی کارش چیست و قرار است چه کاری انجام 
بدهــد؛ نه که صرفا عکس بگیری که آرشیو کنی 
کــه چند نفر  گرام بگذاری  یــا در صفحــۀ اینســتا
ببیننــد و تعریــف یــا نقــد کننــد. کارکــرد عکس و 

کرده است. کاملا نسبت به گذشته تغییر  هنر 

شما در دانشگاه رشتۀ عکاسی نخواندید؟
نــه. تــازه امســال بــه ایــن فکــر افتــادم کــه در 

دانشگاه در رشتۀ عکاسی درس بخوانم.

مسیر یادگیری شما در این دو دهه چگونه 
بوده است؟

در  بعــد  بــود.  خودآموختــه  صــورت  بــه  اول 
دوره‌هــای آموزشــی انجمن سینمــای جوان که 
آموزش‌های عکاســی و فیلمبرداری و کارگردانی 
کــرد شــرکت کــردم. وقتــی بــا انجمن  را ارائــه می‌

آشــنا شــدم آقای شــریفی رئیس آن بود. ایشان 
خیلــی بــه مــن کمــک کــرد. دســت مــا را گرفت. 
فیلــم و دوربیــن به مــا داد. فضــای تاریکخانه و 
چــاپ به مــا داد. خیلی چیزهــا را آنجا آموختم. 
بعــد از این، با مطالعه و شــرکت در رویدادها در 
تهران سعی کردم بیش‌تر بیاموزم. قبلا به‌راحتی 
می‌شــد در دوره‌هــا و رویدادهای تهران شــرکت 
کــرد و ایــن کار مثل الان ســخت نبود. از طرفی، 
کــردم خانــه‌ام پاتوق عکاســان دنیا و  ســعی می‌
ایران باشــد. هرکسی از عکاســان از جمله آلفرد 
یعقوب‌زاده یا مهرداد افســری و دیگر دوســتان 
بــه کرمــان می‌آمــد با من تمــاس گرفته می‌شــد 
کــردم و در جریــان ایــن  و مــن هــم میزبانــی می‌
کردم از آن‌هــا یاد بگیرم.  رفت‌وآمدهــا ســعی می‌
کــردم که فرد چطور ارتباط  گاهــی فقط نگاه می‌
کند. هنوز  گیرد یا چطور سوژه را انتخاب می‌ می‌
هم در حال یادگیری هستم و از هنرجویانم هم 

گرفتم.   خیلی چیزها را یاد 

عکاسی کرمان از زمانی که شما آن را شروع 
، رونــد رو به رشــدی داشــته؟  کردیــد تــا امــروز

درجا زده یا عقب مانده؟
عکاسی کرمان خیلی جلو آمده است. کسانی 
کــه بــه  آمدنــد و مسیــر را طــوری پیــش بردنــد 
گزیر نســبت به گذشــته تغییر پیــدا کرد. البته  نا
کردنــد ایــن اتفــاق  بسیارانــی هــم مقاومــت می‌
نیفتد ولی افتاد. شمار علاقه‌مندان به عکاسی 
هم در کرمان خیلی زیاد است. وقتی جریانی از 
پایتخــت شــروع می‌شــود باید همــراه آن حرکت 
گــر حرکت نکنــی حذف می‌شــوی. البته  کنــی. ا
خیلی‌هــا هنــوز )نســبت به جریان‌هــای جدید( 
دیجیتــال  دوربیــن  وقتــی  کننــد.  می‌ مقاومــت 
کردند. عکاســی  آمــد هم عــده‌ای مخالفــت می‌
شــاخه‌های زیادی دارد. باید همۀ شــاخه‌های 
آن وجود داشــته باشــد. ژانر طبیعت، معماری، 
مســتند، مستند اجتماعی، عکاسی 
، فاین‌آرت و ...  خیابانی، هنر معاصر

همه باید باشند.  

عکاســی  شــاخه‌های  همــۀ  در 
کرده است؟ کرمان رشد 

تقریبا بله. ارتباطاتی که با پایتخت 
و تــا حدودی با دیگر کشــورها داریم 
کــرده اســت.  کمــک  تاثیــر داشــته و 
در عکاســی پرتــره و حتــی عکاســی 
کرمــان  ویدینــگ )مراســم عروســی( 
عکاســی  در  اســت.  کــرده  رشــد 
چیدمانــی و صنعتــی هــم پیشــرفت 
داشته‌ایم. عکاسان تبلیغاتی خیلی 
کــه در  خــوبی داریــم. رویدادهــایی 
فضــای  و  می‌شــود   برگــزار  کرمــان 
بــه  نســبت  خیلــی  نیــز  دانشــگاه‌ها 

گذشته بهتر شده است.
تنها چیزی که به نظرم رشد نکرده 

کارت ملی است. عکاسی برای 
بــرای عکــس خــوب کارت ملی به 
نظرم پارتی داشــته باشــی مشکل تا 

حدودی حل می‌شود )با خنده(.

، عکاســی کرمان   در حال حاضر
در سطح ملی چه جایگاهی دارد؟ 
شما و تعدادی دیگر از عکاسان تا 

حدودی شناخته شده هستید. 
گوییم ملــی، منظورمان  وقتــی می‌
پایتخت است و شهرستان‌ها معمولا 
در پایتخت کم‌تر دیده می‌شوند. در 
خــودِِ تهــران هــم عکاســان گروهی و 
کنند. جشنواره‌ها  جزیره‌ای عمل می‌
و نمایشگاه‌ها و رویدادها می‌تواند در 
معرفی عکاسان بسیار موثر باشد. ما 
از کرمــان مســعود زنــده‌روح را داریم 
کــه در عکاســی ایران شناخته‌شــده 
اســت یا آقای مظفر طاهری. چیزی 
ایــن  کنیــم  توجــه  آن  بــه  بایــد  کــه 
اســت کــه در دنیای هنــر امروز دیگر 
موضوع شــخص مطرح نیست. باید 

کنیم.  جریان‌محور نگاه 

الان جریان عکاسی کرمان شکل 
چــه  کشــور  در  بلــه،  گــر  ا گرفتــه؟ 

جایگاهی دارد؟
بــه هر حــال، عکاســی کرمــان را با 
گی‌ها می‌شناسند. در  یک‌ســری ویژ

جشــنوارۀ هنرهای تجسمی فجر سال گذشته، 
کرمان توانســت رتبۀ اول را کســب کند. اما باید 
جریانی شکل بگیرد و آن جریان در کشور مطرح 
شود نه شخص. یک عکاس می‌تواند در تهران 
نمایشــگاه برگــزار و یــک تیم خبــری را فعال کند 
و چنــد مصاحبــه بدهــد و از ایــن طریــق خود را 

کند.   مطرح 

پــس در حــال حاضر چیزی به اســم جریان 
کرمان داریم؟ عکاسی 

بــرای  هرکســی  نداریــم.  منســجمی  جریــان 
کاری انجــام می‌دهد. یکی نمایشــگاه  خــودش 
کند، یکی  کند، یکی ســالانه برگــزار می‌ برگــزار می‌
کند. یــک فعالیت هدفمندِِ  جشــنواره برگزار می‌
کنده  منســجم مســتمر نداریــم و فعالیت‌هــا پرا
هســتیم!  اولیــن  گوینــد  می‌ هــم  همــه  اســت. 
کاری هــم بیــن نهادهای متعــدد وجود  مــوازی‌
دارد. شــهرداری و حــوزه هنــری و اداره فرهنگ 
کنــد  کاری می‌ و ارشــاد هرکســی بــرای خــودش 
در حالــی کــه نیــاز داریــم همــه منســجم حرکت 
کننــد و کرمــان به‌عنــوان جریــان مطــرح شــود. 
انجمن عکاسان سال‌ها فعال بود. گفتند خانه 
گیرد کــه نگرفت و انجمن  هنرمنــدان شــکل می‌
هــم تقریبا از هم پاشیــد. با همۀ این اوضاع، به 
گیری  نظرم می‌آید جریان جدیدی در حال شکل‌
است. در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری سالانۀ 
عکس کرمان در ادامۀ سالانه‌های قبل هستیم 
و انجمن هم قرار است پا بگیرد. برگزاری سالانه 
می‌توانــد به جریان عکاســی کرمــان کمک کند. 
یکــی از مشــکلات بــزرگ ما در کرمان این اســت 
که وقتی فعالیتی انجام می‌شــود بُُعد رســانه‌ای 
آن ضعیــف اســت. رســانه باید به کمــک جریان 
عکاســی کرمــان بیایــد. هنرمنــدان کرمانــی هم 
اغلب خیلی متواضع هستند و به دنبال مطرح 
گویند مــا داریم  کــردن خودشــان نیســتند و می‌
کار خودمان را انجام می‌دهیم. البته این را هم 
بگویم که مطرح شدن و مطرح کردن توانایی‌ها 
مثل یک تیغ دو لبه است و باید مراقبت کنیم. 
کننــد، ممکن  وقتــی همــه تعریــف و تمجیــد می‌
اســت برای خــودت توهم ایجاد شــود که کامل 
کنی و مدام همان  هســتی پس دیگر تلاش نمی‌
کنی بدون اینکه رشــد  داشــته‌هایت را تکرار می‌
کافی داشــته باشــی. توهم دانایی و دانســتن و 
همه‌چیز تمام بودن کار دست هنرمند می‌دهد. 
می‌شــود  باعــث  شــدن  ح  مطــر اینکــه  ضمــن 
حســاسیت‌ها هــم نســبت بــه هنرمنــد بیش‌تــر 
بشود و دیگر نمی‌تواند راحت کار کند. بنابراین، 
بایــد از نام‌ها و اســم‌ها فاصلــه بگیریم و جریانی 

را شکل بدهیم. 

شــما هیچ‌وقت برای زندگــی و کار به تهران 
نرفتید. چرا؟ به نظرتان حمید صادقی تهرانی 
و حمیــد صادقــی اصفهانــی یا مشــهدی چه 
کرمانــی می‌توانــد  تفاوتــی بــا حمیــد صادقــی 

داشته باشد؟
کــه بــروم  موقعیت‌هــای زیــادی پیــش آمــده 

ولی نرفتم. 

چرا تهران نرفتید؟
دلیــل اصلی نرفتنم کارهــای نکرده در کرمان 
است. کرمان بهشت سوژه‌های مستند و عکاسی 
اســت. همه نــوع اقلیم و موضوعــی را در کرمان 
داریــم. درتهــران امــا محــدود می‌شــویم. شــاید 
بتــوان در تهران به‌عنــوان عکاس خبری مطرح 
شــد ولی پــس کرمان چــی؟ وقتی پیشــنهاداتی 
کنــم بلافاصلــه از خــودم  در تهــران دریافــت می‌
گر من هم بروم  می‌پرسم: کرمان چه می‌شود؟ ا
چه کســی باید برخی کارها را برای کرمان انجام 
دهد؟ مسئولیت اجتماعی برایم موضوع بسیار 

مهمی است.
گر   معتقدم همۀ ما باید دغدغه‌مند باشیم. ا
تهران رفته بودم از لحاظ اقتصادی خیلی وضع 
بهتری داشــتم ولی کارهای نکرده و عکس‌های 
گــر رفته بودم  نگرفتــه از کرمــان چــه می‌شــود؟ ا
ایــن دغدغــه و عذاب‌وجــدان همیشــه بــا مــن 
می‌ماند که می‌توانستم برای کرمان کاری بکنم 

اما نکردم. 

از نرفتن به تهران پشیمان نیســتید؟ با این 
گر تهران رفته  کنید ا اوضاع اقتصادی، فکر نمی‌

بودید، بهتر بود؟
بــوده‌ام و این‌طــور فکــر  مــن همیشــه قانــع 
کنــم که باید به فلان جایگاه و فلان دارایی  نمی‌

و فلان درآمــد برســم ... هیچ‌وقــت هم پشیمان 
نشدم. 

عکاسی را تا کجا ادامه می‌دهید؟ قله برای 
شما کجاست؟

قلــه‌ای وجــود نــدارد. آن‌قــدر دنیــای بزرگــی 
اســت که یک قلۀ مشخص وجود ندارد. همین 
را انجــام بدهــم و  کــه مســئولیت اجتماعــی‌ام 
کنون یاد گرفتــه‌ام را به دیگران  چیزهــایی کــه تا
کنــم آدم بهتــری باشــم  انتقــال بدهــم و ســعی 
برایــم کافــی اســت. اینکــه بخواهــم بــه ریاســت 
فلان‌جا برسم یا به بهترین عکاس در فلان زمینه 
تبدیــل شــوم اصلا برایــم مطرح نیســت. به نظر 
من بهترین و بدترینی وجود ندارد. اصلا چیزی 
مطلــق بــه نام هنر وجود نــدارد که من بخواهم 

به قلۀ آن برسم. 

گی‌های شــما این است که  یکی دیگر از ویژ
نه موسســۀ آموزشــی داشــتید و نه آتلیه و نه 

شرکت. چرا؟
بــرای اینکــه خــودم را محــدود نکنــم. وقتــی 
شرکت داشته باشی ذهنت مشغول مسائل آن 
می‌شود. معتقدم در حال انجام کار اقتصادی، 
دغدغه‌هایی ایجاد می‌شود که من را از رسالت 
دور  دارم  عکاســی  حــوزۀ  در  کــه  مســئولیتی  و 
کنــد. به همین دلیل ســراغ این کارها نرفتم  می‌
تا محدود نشــوم. هیچ‌وقت هم به هیچ جریان 
و فــردی و جایی وابســته نبودم. وقتی وابســته 
شوی نمی‌توانی تمام زوایای یک رویداد و اتفاق 
و سوژه را ببینی. موقعیت‌های زیادی داشتم که 
بخواهــم از آن اســتفاده کنــم. از افراد و مقامات 
گرفته‌ام.  و شــخصیت‌های مهــم زیادی عکــس 
به‌عنوان عکاس در کنار رهبری و روسای‌جمهور 
و وزرای متعددی بوده‌ام ولی هیچ‌وقت به نفع 

خودم از این موقعیت‌ها استفاده نکرده‌ام.

صفحــۀ  یــک  و  هســتید  خودتــان  فقــط 
گرام و چند تا دوربین. چند تا دوربین  اینســتا

دارید؟
خیلی نیستند. اهل کلکسیون نیستم. در یک 
کنــم. در این  موسســۀ آموزشــی هم تدریس می‌

دنیا فقط یک ماشین به نام من است. 

یکی از سوژه‌های بی‌نظیر شما عکس‌هایی 
است که از کارگران معادن زغالسنگ گرفته‌اید 
و تا حالا چند نمایشگاه هم از آن برگزار کردید. 
تعدادی از این عکس‌ها در رســانه‌ها منتشــر 

شده. چرا سراغ این سوژه رفتید؟
یکــی از دغدغه‌هــای همیشــگی ذهنــی مــن 
تقابل روشنایی و تاریکی است. بسیاری از چیزها 
را می‌تــوان در فضــای تاریــک پیــدا کــرد ولی در 
روشــنایی و با بــودن نور نمی‌تــوان دید. معدن 
هــم چنیــن وضعیتــی دارد. در فضــای تاریــک 
معــدن چیزهــایی اســت کــه دیگــران نــه بــه آن 
کنند و نه آن را می‌بینند. پدرم پیش از  فکــر می‌
اینکه به سیستم نظامی بپیوندد، حدود 40، 50 
کرد. عمویم هم  سال پیش در زغالسنگ کار می‌
کرد. بنابرایــن در دوران نوجوانی تا  آنجــا کار می‌
حدودی با معدنچیان در ارتباط بودم. اولین‌بار 
بعــد از عــکاس شــدنم که بــه معدن زغالســنگ 
رفتم سال 86 و زمان انفجار معدن باب‌نیزو بود. 
از آن‌موقع، ذهنم کاملا درگیر وضعیت کارگران و 
معیشــت و شرایط شغلی آن‌ها شده است. این 
کارگران حق‌شان نیست که در فضای تاریک کار 
کنند و در همان تاریکی بمانند بلکه باید دیده 
شوند و از تاریکی بیرون بیایند. از آن زمان کارم 
شــروع شــد و هنــوز هــم ادامــه دارد. قرار اســت 
کارگــران معــدن  کــه از  منتخبــی از عکس‌هــایی 

کتاب چاپ شود.  گرفته‌ام در قالب  زغالسنگ 

زندگــی  بــر  تاثیــری  چــه  شــما  عکس‌هــای 
کارگران گذاشت؟

اولین‌بــار ایــن عکس‌هــا در خبرگــزاری فــارس 
منتشــر شد و بعد برخی خبرگزاری‌های خارجی 

از جمله رویترز آن‌ها را بازنشر دادند.
کویر گزارشی بر عکس‌های من   در نشــریۀ بام‌
منتشر شــد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های متعدد 
به این موضوع پرداختند. بعد از انتشار عکس‌ها 
کل کشــور فهمیدنــد چــه خبــر اســت و کارگران 
دیــده شــدند. در واقــع، دیــده شــدن عکس‌هــا 
کارگــران معــدن هم  باعــث شــد زندگــی ســخت 

دیده شود.
این سوژه چه تاثیری بر خود شما گذاشت؟

عکاسی اجتماعی باعث می‌شود بزرگ بشوی. 
فکــرت بــزرگ می‌شــود. قلبــت بــزرگ می‌شــود و 
کــه دیگــر خیلــی چیزهــا  کنــی  آن‌قــدر رشــد می‌
برایت اهمیت ندارد. هم این ســوژه و هم ســایر 
ســوژه‌های عکاســی اجتماعــی من را رشــد داد. 
گر بگویم تحت‌تاثیر همین بوده  اغراق نیســت ا
که دیگر چندان تعلقی به خواسته‌هایی که همه 
دارنــد نــدارم کــه مثلا مــن بایــد در فلان جایگاه 
باشــم، مــن باید مرید داشــته باشــم و مــن باید 
فلان چیز را داشته باشم. اصلا این چیزها برایم 

اهمیتی ندارد.

به نظر می‌آید عارف‌مسلک هستید.
نه. نه. در عکاســی اجتماعی تــو صرفا بیننده 
و عکاس نیستی بلکه چیزهایی دربارۀ واقعیات 
گیری که دیگر خیلی  این زندگی و جهان یاد می‌
چیزهــای دیگــر در ایــن دنیــا برایــت بی‌معنــی و 
بی‌ارزش می‌شــود. اینکــه فلان برنــد موبایــل و 
ماشیــن و ویلا و ملــک و ســرمایه داشــته باشــم 
برایــم کاملا بی‌معنــا و بی‌اهمیــت شــده اســت و 
کنــم این دیــدگاه را بــه هنرجویانم نیز  ســعی می‌

انتقال بدهم.

گــر قرار باشــد یک نمایشــگاه بــزرگ از آثار  ا
شــما برگــزار شــود چنــد تــا عکــس در آن ارائه 

کنید؟ می‌
بستگی به موضوع دارد.

فرض کنیم نمایشگاهی از دو دهه کار عکاسی 
شما باشد.

بایــد کل کرمــان را تبدیل به نمایشــگاه کنی! 
هــر موضــوع و هر نوع عکســی کــه بگویید را من 

کرده‌ام.  عکاسی 

دوست دارید این نمایشگاه فرضی که گفتم 
کجا باشــد؟ تهران؟ کرمان یا یک گالری بزرگ 

در یکی دیگر از کشورهای دنیا؟
مطمئنا دوست دارم اول از همه عکس‌ها در 
همین کرمان دیده شــود. شــاید مردم با دیدن 
آن، درگیــر یکســری مســائل اجتماعــی شــوند. 
دغدغــۀ  کرمــان  مــردم  از  بسیــاری  متاســفانه 
اجتماعــی ندارنــد و وقتــی چنیــن دغدغــه‌ای 
نباشد هر فرد فقط به خودش و منافع خودش 
کنــد. در طــول روز عکس‌هــای بسیــار  فکــر می‌
زیــادی گرفتــه و منتشــر می‌شــود. ایــن بمباران 
تصاویر افراد جامعه را نسبت به خیلی از مسائل 

کرده است.  بی‌تفاوت 

گر قرار باشــد از یک سیاستمدار در سطح  ا
کنید، آن فــرد مدنظرتان  بین‌الملــل عکاســی 

کیست؟
پوتین. شــخصیت جــذاب و عجیب و غریبی 

دارد.

به‌جز عکاسی از پوتین، چه سوژه‌ای است 
کــه دلتان می‌خواهد آن را عکاســی کنید ولی 

تا حالا ممکن نشده است؟
بــه جــز معــادن زغــال، خیلــی دوســت دارم 
عکاسی از کارگران در دیگر معادن استان کرمان 

را هم انجام بدهم.
 یا عکاســی از زندگی در شــهر مس سرچشمه 
و آن تنهــایی و انــزوا و آدم‌هــایی کــه انگار در آن 
فضــا گیــر کرده‌انــد و مثــل ماشین هــر روز صبح 
گردند. در کل  بــه کارخانه می‌روند و عصــر برمی‌
بگویم که آدم‌های زیادی در جامعۀ ما هستند 

که باید دیده شوند و نمی‌شوند.  

شــما از مــردم کوچــه و بــازار زیــاد عکاســی 
کنیــد. ایــن روزهــا از لنــز دوربیــن، حــال و  می‌
هوای مردم کرمان را چطور می‌بینید؟ نسبت 

کرده‌اند؟  به گذشته چه فرقی 
بــدون دوربیــن هم که به خیابــان و فضاهای 
مــردم دقــت  بــه چهــرۀ  زیــاد  مــی‌روم  عمومــی 

کنم. می‌
کنم همه خیلی خسته هستند.   احساس می‌
حتــی در بــازار تاریخــی و آن شــلوغی هــم همــه 
دوست دارند در تنهایی خودشان باشند. همه 
گوشی تلفن در دست دارند و در فضای مجازی 

غرق شده‌اند.
 انــگار می‌خواهنــد خــود را درگیــر چیزهــایی 
کــه چیزهــای دیگــری را فرامــوش کنند.  بکننــد 
گردد.  بخشــی از ایــن وضعیــت به خود مــا برمی‌
وابســتگی‌ها و دلبســتگی‌ها و شاخ و برگ دادن 
مدام به زندگی چنین حالاتی را به دنبال دارد.
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